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   ملّاي نقشبندي نادر منسوب به حضرت ي هترجم
  *اف الدين نصرالدين  فخر

  

  چكيده 

هاي ماوراءالنهري قرآن مجيد مورد معرفي قرار    در مقاله يكي از ترجمه
در بخش اول از . موضوع در سه بخش عمده بررسي يافته است. گرفته است

بخش دوم شامل مبحثي در مورد مترجم . مشخصّات نسخه سخن رفته است
هاي ترجمه و تأليف تحقيق  در بخش سوم ويژگي. باشد و تاريخ ترجمه مي

اين خصوصيات با ضبط شواهد تحليل يافته، در موارد لازمي . گرديده است
  . نيز قرار گرفته است در معرض مقايسه

  

  .نامه، كاربرد كلمات كهن نقشبندي، حضرت ملّا، استخاره: هاي كليدي  واژه 
  

  

 ايمان منوط الالو كان «:)ص(د  انسانيت محممفخرآساي  گفتار معجزه
 و إن«:  پرتنبه الهيي ه، كه در تفسير آي1»رجال من فارِس ثريا لتناولهالب

 بيان يافته است، خود 2» امثالكموانو لا يكثم غيركم ا يستبدل قوماتتولوّ

                                                   
  استاد دانشگاه دولتي خجند,  دكتراي علوم فيلولوژي *
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مردم فارس و تاجيك در مورد خدمت بر  سند بس محكمي بر مكانت
  .باشد معارف قرآني مي
جسته بر اين ملتّ رسيده كه قرآن مجيد از بين اقوام بشر چه منزلت خ

  .نخست از سوي ايشان ترجمه يافته است
 قرآن كريم هبر اهل تحقيق روشن است كه ماوراءالنهر در تاريخ ترجم

.  دارد رامكتب زبان مقام مادري و نخست هاي فارسي در بين تمام سرزمين
 قرآن كريم، از قبيل ترين ترجمه و تفسيرهاي فارسي خود نسبت كهن

، »تفسير قرآن پاك«، » تفسير طبريي هترجم«، » قرآن قدسي هترجم«
و غيره كه در همين سرزمين نوشته ) امام زاهدي(» تفسير درواجكي«

 خطيّ اثنگاهي بر فهارس مير. باشند گر نظر يادشده مي اند، تصديق شده
ني كه از  تخصصي قرآعهاي نامور جهان و مراج اسلامي در كتابخانه

صدها ترجمه و تفسير كامل و ناقص ماوراءالنهري قرآن مجيد خبر 
  .بخشد دهند، اين نظر را بيشتر از پيشتر صداقت مي مي

آري، سرزميني كه در گوشه و كنار ميهنش، در طول بيشتر از هزار 
شمارش  هاي معنوي بي ها، خانقاه و بزمگاه سال در مدارس و كتابخانه

اند، سعي  وار بر انتشار معارف قرآني كوشيده ه دلباختهزاران مردان دانش
  .اشان پربار آمده است ايشان بر مقام مشكور رسيده و نهال پرورده

 اي  ثبت يافته، عده]منابع و مĤخذ [ها چه در فهرست و سرچشمه آن
مانده از حوادث روزگار و ستم و   بخش محفوظ]آن [از]  مقداري[

اما قسمي، تا حال . باشد ر اين سرزمين ميهاي اجنبيان بر س گري وحشي
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 منازل مردمي دور از نظر و آشنايي  ي ههاي مراكز خطيّ و نهانخان در طاق
لاي معنوي خويش منتظر اقرار داشته، چون در ثمين با قيمت و

  .اند دل نشسته جويان صاحب دولت
ي، آن همه مشكلات عهد شورو] در كنار [اي از اين آثار با برابر عده
هاي امن مردم اين خطهّ از نسل به  ي مكنونه در كنج و خلوتگاهئالچون ل

  .نسل پوشيده نگاه داشته شده است
، چندي از اين آثار يتمجرد رسيدن نعمت استقلال و احساس امنبه 

هاي ايشان ره يافته، تا جايي  هاي مردمي بر طاق و صدر خانه از نهانگاه
دو ي ، به استثناي يك]كنون [تا هنوزولي .  خود را هويدا ساختندهچهر

از اين جهت بر معرفي . نمونه، از هيچ يك معرفي صورت نگرفته است
  .پردازيم ها مي يكي از آن

  :گيرد معرفي در سه بخش زيرين صورت مي
  .مشخصّات و ساخت و تركيب نسخه) ا

  .مؤلف و تاريخ ترجمه) ب
  .هاي تأليف و ترجمه خصوصيت) و
   
  خت و تركيب نسخهمشخصّات و سا. 1

 كامل از متن قرآن مجيد و ي ه مذكور شامل يك دوري ه نسخ
اندازه   27xxxx40نسخه با پوست تجليد گرديده، .  فارسي آن استي هترجم
 ها همه سپيد شفّاف و ستبر و تنُكُ ورق. باشد  مي190تعداد اوراق . دارد
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.  است25xxxx37ها   ورقهانداز. باشند اغذ سمرقندي شبيه ميكهر بوده، به آ
. خوردگي دارند  آب،نوع و سالم بوده، تنها در اطراف خود اوراق همه يك

  .اما متن از اين نقص ايمن مانده است
 فاتحه ي ه سور]بسمله[ي  ه تسميي هنسخه بدون مقدمه مستقيماً با آي

صفحات .  فاتحه آورده شده استي ه اول سورهدر صفح. يابد آغاز مي
هر صفحه . باشند كشي خالي مي ها و هر نوع جدول  هن و آراييهمه از تزي

در هيچ . است) پانزده سطر آيات و پانزده سطر ترجمه(شامل سي سطر 
مانند و  ها با خط ثلث آيت. گذاري نشده است مورد در صفحات شماره

كتابت متن اصلي با رنگ سياه و . اند ترجمه با نستعليق ابتدايي كتابت شده
نام . با رنگ سرخ ريزتر صورت گرفته استمشكي درشت و ترجمه 

ها با خطّ ثلث و با رنگ   سوره، مكيّ و مدني و تعداد آيات بدون آرايه
تعداد آيات طبق . باشند تر نوشته شده، همه به زبان عربي مي سرخ درشت

هاي مشهور  روايت قاريان كوفي ثبت يافته، از اين جهت گاهي با شماره
ها كه با  چه هها با ترنجك و دور آيت. اردمصحف معمولي امروزه فرق د

 ي هاما در هيچ يكي شمار. اند گذاري شده  رنگ سرخ درشتند، علامت
ا نيز با همين رنگ نشانه هعلامت وقف و مد. آيات ثبت نشده است

 قدما بر هفت قسم جدا كرده شده ي همتن قرآن ظاهراً چون شيو. اند يافته
 )ص ( محمدهين كه در آخر سور زيري هاين خصوصيت را جمل. است

شش (»  االلهلاقسام من كلامة اتمت ستّ«: سازد ثبت يافته است، روشن مي
  ).قسم از كلام خداوند پايان يافت
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   با خطّ سرخ درشت اشاره جزء، نصف جزء و ربع جزء در حاشيه
هاي ديگر  هاي تلاوت و بعضي از خصوصيت علامت سجده. يافته است

همين گونه بعضي . اند  ثبت گرديده ن خطّ و رنگ در حاشيهنيز عيناً با همي
جاي  هاي متن با قلم متن اصلي با همراهي ترجمه در جاي از افتادگي

ه كتابت يافته، ح صف370كلّ متن قرآن و ترجمه در . شود  ديده مي حاشيه
 قرآني ثبت )نامه فال(هنام هاي استخار  صفحهه آخر آن بدون فاصلفحهدر ص

نامه با رنگ سياه كتابت يافته، شامل ده صفحه   متن استخاره.شده است
آيد كه آن به امام  نامه چنين برمي هاي پاياني استخاره از جمله. باشد مي

 آخر پس از هدر صفح. تعلق دارد) ع( ري و امام جعفر صادقصحسن ب
  : چند سطر فارغ، چنين ابيات ثبت يافته استهفاصل

  
  ابقاريا، بر من مكن عيب و عت

  گر خطايي رفته باشد در كتاب
  آن خطاي رفته را تصحيح كن

  .صوابال اعلم ب اهللاز كرم، و
  

 بعد از اين همچون خاتمه با خطّ صاحب ترجمه چند جمله با زبان 
ها با خطّ ثلث و رنگ سرخ درشت  اين جمله. عربي نوشته شده است

تي زلگر فوخواهي از خداوند است كه اع و عذر و عانوشته شده، همه د
اي از اين ختاميه  در گوشه. رفته و نسياني غالب آمده باشد، از آن درگذرد
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قابل ذكر . يابد توضيح ميتر  پاييناي نوشته شده كه  با قلم سياه جمله
 ء نساي هسور از  42-23 آخر قرآن و آيات ي ه دو سوري هاست كه ترجم

  .وجود ندارد
  
  مترجم و تاريخ ترجمه. 2 

با خلوص و صفا و پايداري در كوي صدق و وفا هر تأليفي كه 
در روزگار . گيرد، نعمت پايندگي و بقا برايش خواهد رسيد صورت مي

 «ه بود كه چند برابر دتأليف نمو» طاءمو«كتاب ] فردي [   امام مالك نفري
آميزانه  شخصي نزد امام مالك آمد و طعنه. مالك حجم داشت» موطاء
هر . ( بقاما كان الله: امام مالك فرمود.  استدر تأليف تو چه فايده: گفت

 از سوي ديگر به مصداق 3).چه براي خدا باشد، نعمت بقا را خواهد يافت
من عمل  «4،»سازيم ما هرگز مكافات نيكوكاران را ضايع نمي«آياتي، چون 

 خداوند سعي و 5»كنم اي از شما مرد و زن را ضايع نمي كننده هيچ عمل
گذارد كه  از حوادث روزگار حفظ نموده، نميكوشش ياران خود را 

  .مفقود و ناپيدا بگردد
اش هستيم، نيز صاحب چنين  اي كه در صدد معرفي مؤلف ترجمه

اش تا امروز محفوظ مانده  خصال خجسته بوده، با همين سبب ترجمه
ها چون صدها آثار ديگر ناپيدا  در غير اين صورت در طول قرن. است

كه تنها يك نسخه است، نعمت بقا و پايندگي را يافته  اما با آن. گرديد مي
  .است
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معروف به   مذكور منسوب به يكي از عارفان ماوراءالنهريي هترجم
 اطلاّعات ]منابع [ها در مورد اين شخص در سرچشمه. باشد حضرت ملّا مي

  .مفصلي وجود ندارد
 مزار حضرت ملاّ«: چنين آمده» مزارهاي شمال تاجيكستان«در كتاب 

شده  در استروشن كه در اين مزار عصا و قرآن حضرت ملاّ حفظ مي
 از معلومات روشن 6.»شوند از شمار مزار فيض آثار محسوب مي... است

  .است كه مؤلف كتاب مستقيماً وارد اين موضوع نيست
شود، از   كه در دست اولاد حضرت ملّا نگهداري مييا هنام طبق نسب

 »ايشان پير) نايشا(لقبشان  ولانا ملاّحضرت م«: ايشان چنين ياد شده
تسميه عام سادات در ماوراءالنهر، مانند علوي، شريف و منسوب : ايشان[

از اين اقتباس تنها عنوان افتخاري و لقب ايشان پيدا . ]ها در ديگر جاي
نامه معلوم  همچنين از اين نسب. رسد بوده، از نام اصلي چيزي به نظر نمي

مولانا . اند  خاندان فضل و دانش و عرفان بودهگردد كه ايشان از مي
 نسب  هايشان در سلسلبه يعقوب چرخي يكي از اشخاص نزديك 

مولانا محمد قاضي كه از عارفان نقشبندي و ياران مخدوم اعظم . باشند مي
االله  ايشان داماد لطف. باشد  است، نيز از اقارب نزديك ايشان مي7دهبيدي
ي و مخدوم ضن نقشبندي و مريد مولانا محمد قاكه او نيز از عارفا چستي

اين نكته در ضمن ذكر نام پسر و همسر . اند  بوده8اعظم دهبيدي است،
 خواجه  محمد احمد مير سيد«: نامه آمده ايشان به چنين صورت در نسب

االله  سيده بنت مولانا لطف بي پدر ايشان حضرت ملاّ مادر ايشان بي
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توان ياد  نامه بوده و دلايل ديگر، مي در نسببا تكيه بر اشخاص . »چستي
  .اند نمود كه حضرت ملّا نيز از عارفان طريقت نقشبنديه بوده

مرد در بين اولاد ايشان  در مورد كرامت و احوال اين بزرگ
 ههاي زياد وجود دارد كه به سبب سند موثقّ نداشتن و از مسئل روايت

امروز مزار . نمايم ا را نقل نميه  ما دورتر بودن، چيزي از آنهمحوري مقال
باد آ در ناحيه بيك اي تقريباً بين خجند و استروشن اين عارف در منطقه

در نزد مزار ايشان امروز .  ظفر قرار داردي جمهوري ازبكستان در ديه
  .اند مسجد تازه و باشكوهي بنا نموده

امروز از اين مرد فرهيخته دو اولاد بزرگ و بانفوذ در خجند و 
نامه و  در دست هر يكي از ايشان نسب. نمايند تروشن زندگي مياس
 عصاي حضرت ملّا بوده، آن در ها يكي از اين نشانه. موجود است ها  هنانش

اين همان . ديگري قرآن حضرت ملّاست. دست اولاد خجندي قرار دارد
اين قرآن مترجم، همچون نشانه در . ست كه مورد معرفي قرار دارد ا نيآقرُ

] مرواريد [ اولاد استروشني قرار داشته، از سوي ايشان چون گوهركدست
 ي ه ارجمند سپاسگزارم كه نسخي هاز اين خانواد. شود چشم نگهداري مي

 مذكور طبق قانون خاص ي هنسخ. مذكور را چند نوبت نزد بنده گذاشتند
ترين اولاد  مرد كهنسال. شود  در اين خانواده نگهداري مي،اولادي

 اين خانواده را دارد، ي ه سروري همهكه وظيف] ذكورترين اولاد كهنسال[
وقتي كه او از دنيا درگذرد، شخص . گردد هميشه صاحب اين نسخه مي

 خاصي نسخه را صاحب ]مراسم[ي  هپس از او قرار داشته، در معرك
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  .شود مي
 به ، در هيچ موردي از نسخه ذكر حضرت ملاّ و قرايني دال بر آن

 شد، به اين   كتاب كه قبلاً اشارههاي از ختامي  در گوشه.رسد چشم نمي
» يصمحمد خا عبد پير المشقتّ«: صورت نام شخصي كتابت يافته

كه بودن اين نفر تا حال بر ما ). يصمحمد خا  كمترين پيرهرنج بند دست(
اگر شخصي غير حضرت ملاّ باشد، مترجم اين نسخه بودن . روشن نيست

كاتب نسخه بودن اين شخص نيز با دلايل . برد يايشان را زير سؤال م
اگر اين شخص را تنها كاتب بدانيم، در اين حال . باشد موجود مخالف مي
به  [تابد  ديگري وجود داشته كه دور از واقعيت ميي هحتماً نوشته و نسخ

 ها موارد كتابت متن و اصلاح فراوان سهو زيرا نسخه با ده. ]رسد نظر مي
 اصل بودنش هواشي با عين قلم متن اصلي، خود گوياي نسخها در ح لقلما

همچنين خطيّ كه اين جمله با آن نوشته شده است، با قلم متن . است
اگر ترجمه را دقيقاً مال حضرت ملاّ . باشد نامه يگانه مي اصلي و استخاره

 راست يلادي م16 قرنبدانيم، تاريخ كتابت آن تقريباً به آغاز 
  .]كند موافقت مي[آيد مي

اگر مترجم . باشد بر ما از صاحب ترجمه ذات ترجمه مهمتر مي
 ي هاش تا جايي ناروشن باشد، نكاتي چون خصوصيات زباني، شيو اصلي

تر از آن  قلم و غيره حد اقل به تاريخ مذكور و الاّ قديم املا، نوع كاغذ و
  .دلالت دارد
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  هاي ترجمه و تأليف خصوصيت. 3 
هاي   مذكور چندي از خصوصيتي هز نسختر ا  براي آگاهي خوب

  .دهيم  كار مترجم را مورد بررسي قرار ميي هترجمه و شيو
  
  . تسميهي ه آيي هترجم) 1

سوره قرار  113هاي تسميه كه در آغاز  در اين ترجمه تمام آيت
به نام « به صورت هآي در بيشتر اين موردها. دارند، ترجمه يافته است
اين نوع ترجمه در آغاز .  ترجمه شده است»خداي مهربان و بخشاينده

م، لقمان، وهاي انبيا، حج، مؤمنون، نور، فرقان، قصص، عنكبوت، ر سوره
 ي ه سور از30 ي هدر آي. رسد  و چندي ديگر به نظر مي]ق [احزاب، قاف

دهد، نيز به همين طريق   از آن را تشكيل ميئينمل، كه آيت تسميه جز
هاي ديگر نيز  ترجمه. نوع نيستند ها همه يك هاما ترجم. ترجمه يافته است

ها به اسلوب  آيد كه آن ها برمي با دقتّ بر اين ترجمه. رسند به نظر مي
اي  ها بر مبناي مضمون اساسي و محوري سوره آن. اند تفسيري ترجمه شده

  .اند كه در آغاز آن قرار دارند، ترجمه پذيرفته
هي وانو م و چندي از اوامر شامل احكا» مائده «ي هجا كه سور از آن

باشد، اين   آشكارا ميعاصيآن تارك تباع و لا اها حتم بوده، اطاعت آن
به نام خداي مهربان به نگاهداشتن از «:  را چنين ترجمه نمودههآي

  .»وفيق دادن به طاعتتها و بخشاينده به  معصيت
ل ، غنيمت و حلا)ص(االله  هاي رسول ي  انفال كه واقعات پيروزي هسور
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 تسميه به اين صورت ي هگرديدن آن و غيره در محور سوره قرار دارد، آي
به نام آن خداي، كه امت محمد را حلال كرد، مهرباني، كه « : ترجمه يافته

مر مؤمنان را ) را(  كافراني هبر كافران ظفر داد، بخشاينده، كه خواست
  .»غنيمت گردانيد

به نام «: ونه ترجمه گرديده رعد اين گي ه مذكور در آغاز سوري هآي
آن خداي كه آسمان را بر هوا داشت، مهرباني، كه زمين را بر آب 

  . »...بگسترانيد، بخشاينده
ها از اين  ارم اين سوره كه در آنه سوم و چي هاين معني بر اساس آي

  .معني سخن رفته، ترجمه يافته است
جر، ح ،ابراهيمهاي انعام، اعراف، يوسف،  همين گونه در ابتداي سوره

  .ها ثبت يافته است هاي زيباي اين نوع ترجمه   چندي ديگر نمونهءاسرا
  
  .قطعه حروف مي هترجم) 2

 قرآن قرار دارند، در اصل ي هسور 29كه در آغاز قطعه حروف م
 حسابدلالت بر اعجاز قرآن داشته، نزد اكثر مفسران از متشابهات قرآني 

 ،بيشتر دانشمندان. اند تفاسير تفسير نيافتهاز اين لحاظ در اكثر . يابند مي
اما . اند ها دانسته  امت را عاجز از درك معني اصلي آني هخود و هم

ها بيان  اي دست بر تأويل زده، نظرهاي تخميني را در مورد اين حرف عده
اك و ضحاين گونه نظرها از مفسران بزرگي، چون ابن عباس، . اند داشته

  .يرها ثبت يافته استچندي ديگر در تفس
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 تأويلي اين ي همترجم اين نسخه نيز در بعضي موردها به ترجم
، ]مبتني بر راي وي [خودي اما اين كار او نه پيش. حروف پرداخته است

باشد كه اين خود از وسعت   نظر پيشگامان علم تفسير ميي هبلكه ترجم
  .ده استدانش مترجم خبر داده، امانت و حفاظت حدود را رعايت نمو

  : يونس اين جمله را آورده استي ه سوري قطعهدر حروف م
  .» لطف ءسوگند به آلا -لرا« 

 هود نيز قرار دارد، چنين ي هدر عين اين حروف كه در آغاز سور
  :تأويل را بيان داشته

و به قولي سوگند به الطاف و . بينم دانم و مي مي-اعلمانا االله -الر«
  .»مرحمت من
  9.» االلهصدق-ص«: چنين نكته را ثبت فرموده» ص «ي هدر سور

هاي ديگري،  سور سوره الهمين گونه در حروف مقطّعات و فواتح
  .رسد ه و غيره اين خصوصيت به نظر ميطـچون اعراف، يوسف، 

  
  ذكر توضيحات) 3

 توضيح يافته ،خواه متن  بعضي از نكات ايضاح گاهي در حاشيه گه
  .است

پس  (10»تهاحها من تافناد «ي هاكننده در آيمثلاً، در مورد كه بودن ند
جبرئيل از بن كوه ندا «: چنين توضيح را نوشته) از زير آن او را ندا كرد

  .»كرد مر او را، كه خوش باش
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به قولي مردي بود، «:  چنين نوشته11»اتقي «ي ههمين گونه در مورد كلم
اوست، از آن پنداشت مگر ) مريم(نام تقي، ؛ كردند او را به زنا منسوب مي

  .»بازداشت خواست
إنَِّ الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات  «ي هبه همين طريق در توضيح آي

همانا كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح  (12»سيجعلُ لهَم الرَّحمنُ وداً
 مطلب قرار دادن محبت بر ،)گذارد نمودند، خداوند برايشان محبت مي

يعني، خداي دوست گيرد «:  با چنين سخن توضيح بخشيده استآنان را
هاي دوستان خود، تا همه يكديگر را  ايشان را و دوست گرداندشان در دل

  .»دوست گيرند
  
  هبيان اسباب نزول آي) 4

 براي فهم مطلب كمك هاز آن سبب كه آگاهي از اسباب نزول آي
  .نموده استها سخن  جاي در حواشي از آن رساند، مترجم جاي مي

ها در آغاز  قسمي از آن. رسند  زياد به نظر مي چنين موردها در حاشيه
 هم، لقمان، احزاب از جملو، عنكبوت، رطـههاي  ور بيان يافته كه سورهس

  .باشند ها مي آن
  : استطـه ي ه زيرين از آغاز سورهنمون

 هها چندان قيام نمود در عبادت كه گون السلام در شب پيغمبر عليه «
محمد : كافران گفتند. روي مبارك او زرد شد و قدوم مبارك آماس گرفت

ما . ـه ط. طه  ما أنَْزَلنَْا عليَك الْقرُآْنَ لتَشْقىَ (هاين آي) گاه آن. (بدبخت شد
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  .»آمد) قرآن را براي آن به تو نفرستاديم كه مشقتّ بيني و بدبخت گردي
  
  بيان فضايل سوره و آيات) 5

سوره و آيات در موردهاي گوناگون بيان گرديده كه هاي  فضيلت
اين خصوصيت را در . باشند مي) ضر(ها از زبان ابي ابن كعب  بيشتر آن

م، ول، فرقان، نمل، قصص، عنكبوت، رنحجر، حهاي   سوره ي حاشيه
جاي از زبان  جاي.  و غيره ديدن ممكن است)ق (لقمان، احزاب، قاف

نهما و ديگران نيز نقل ضي االله عبن عباس راو ،  ]السلام عليه [حضرت علي
  .رسد فضايل به نظر مي
( كند  عبداالله عباس روايت مي«: لت چنين آوردهص فهدر آغاز سور

] يعني سوره ي فصلت[» سجدهحـم «السلام، كه هر كه  از پيغمبر عليه) كه
 او ي هد، ده حسنه از نامنبخواند به عدد هر حرفي ده حسنه وي را بده

در روايتي ديگر به هر آيتي  كه بخواند صواب مهاجر و انصار . كندپاك 
  » . اعلم االلهو. بيابد

  
  تجليّ آراي فقهي در ترجمه) 6

قرآن منبع معارف اسلامي بوده، در كنار موضوعات مختلف، قسمي از 
همين آيات موجب .  فقه تخصيص داده استي هآيات خويش را بر مسئل

هاي مختلف پديد  تفاسير فقهي بر مبناي مذهبگرديده كه در تاريخ اسلام 
بي طقرُ» قرآن الكامع لاحالجام«لعربي و  اابن» قرآنالاحكام «به مثل . آيد
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احكام «ي در فقه حنفي، ز راصاصج» قرآنالاحكام «در مذهب مالكي، 
  . هراّسي در فقه شافعي و ديگرانالكيا إل» قرآنال

هاي اصولي مذهب  س قاعدهفقيهان در استنباط احكام از آيات بر اسا
  .اند خويش نظرهاي مختلف را بيان نموده

پردازد كه  مترجم قرآن در بعضي از اين آيات، طرزي  به ترجمه مي
 ايشان بر هالبتهّ، آن گونه كه ياد شد، هم. اش باشد موافق با مكتب فقهي

  .نمايند اساس قوانين بر اين كار اقدام مي
  .نگريم  ميء نساهسوراز  43يت اي از آ به طريق مثال به نكته
فقهاي .  اختلاف نظر دارندهدر اين آي» عابر سبيل«فقها در معني تعبير 

فقهاي شافعي و قسمي ديگر اين تعبير را به . اند دانسته» مسافر«حنفي مراد 
  .اند گرفته» رهگذر«معني 

هر دو گروه براي تثبيت نظر خويش با دلايل زياد به بحث 
  13.اند پرداخته

تواند، در حال پيدا نكردن آب با تيمم  بق نظر گروه اول مسافر ميط
جايز است كه براي جنب بر نظر گروه ديگر بر شخص . وارد نماز گردد

  .رسيدن به آب از مسجد همچون رهگذر عبور كند
رسد، ناچار آن را بر اساس نظر فقهي   ميهوقتي كه مترجم به اين آي

  .كند  مي اقل در قوسين به آن اشارهيا حد . نمايد خويش ترجمه مي
 ي ههاي زيرين كه مترجمان بزرگوار دو نمون مچون مثال به ترجمهه

  :نگريم باشند، مي ناف و باقي از شوافع ميحاول از ا
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كه غسل كنيد، مگر  و به نماز نزديك مشويد در حال جنابت، تا آن« 
  14.»كه مسافر باشيد اين

گاه كه روان باشيد  ل جنابت، مگر آنو نزديك مشويد به نماز در حا« 
  15.»)مسافر(به راه
كه   باشيد اندر مسجد مشويد، مگر بر راهگذري، تا اينجنبو نه كه «

  16.»غسل كنيد
. رسيده، مگر گذران راه كه رهگذر بر مسجد باشد و نه نيز جنابت« 

  17.»گاه معذور باشد كه بر مسجد بگذرد، تا به آب رسد آن
) به نماز نزديك مشويد(كه غسل كنيد  تا آن) نيز(و در حال جنابت « 

  18.»مگر كه رهگذر باشيد 
در حال  .ها را در چندين آيات ديدن ممكن است اين گونه نمونه

 آراي فقهي مترجم گرامي ما نيز در ترجمه تأثير ، چنين آياتي هترجم
 ايشان و مترجم مذهب ديگر ي هاي را از ترجم جا نمونه اين. افكنده است 
  :نماييم قل مين

يد يبشو) پس(اي آناني كه ايمان آورديد، چون برخيزيد سوي نماز «
ها و مسح كنيد به  هاي خويش را تا آرنج هاي خويش را و دست روي

  19.»...]كعب [هاي خويش تا شتالنگ سرهاي خويش و بشوييد پاي
چون براي نماز برخاستيد، چهره و دستهايتان را تا ! اي مؤمنان«
  20.»ها مسح كنيد شوييد و سپس سر و پاهايتان را تا قوزكها ب آرنج

گردد كه هر مترجم بر اساس  ها روشن مي  اين ترجمهي هسياز مقا
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 ي هاختلاف در ترجم.  پرداخته استه آيي همذهب فقهي خويش به ترجم
سبب آن است كه مترجم ما . صورت گرفته است» كعبيني الو ارجلكم ال«

ر جمهور فقهاي اين مذهب شستن پاي واجب از اهل سنتّ بوده، در نظ
فَاغْسلوُا وجوهكمُ  «ي هجا، ايشان اين جمله را عطف بر جمل از اين. است

گرفته كه در اين صورت مطلب بيانگر سپارش » وأيَديكُم إِلىَ الْمراَفقِ
  .باشد ها مي بر شستن پاي] امر[

د، طبق نظر فقهي خود، اما مترجم بزرگوار ديگر كه مذهب تشيع دارن
دانسته، » وامسحوا برِءُوسكُم« پيش از خويش ي هآن جمله را عطف بر قرين

  .اند مطلب را به صورت آورده شده به معني مسح پاي ترجمه نموده
  
  ترجمه بر اساس نظر اعتقادي) 7

. هاي اعتقادي و كلامي زياد وجود دارد در عالم اسلام مكتب
 هاي اعتقادي ها آن آياتي را كه مربوط به مسئله بدانشمندان اين مكت

اين . اند  اعتقادي خود ترجمه و تفسير نمودهي هانديش ست، موافق ا
ها از صفات الهي، جبر و اختيار،  هايي كه در آن  هخصوصيت بيشتر در آي

ايمان و كفر، حدوث يا قدم قرآن، الحال آفريده بودن جنتّ و دوزخ يا 
  .رسد  در آتش و غيره سخن رفته است، به نظر ميعكس آن، جاويدانگي

 دو ي هجا ترجم اين. باشد ها مي  رؤيت خداوند يكي از آني همسئل
 مترجم مكتب ي ه را كه به اين مسئله دلالت دارد، با همراه ترجمآيت

  .نماييم اعتقادي ديگر نقل مي
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زي خداوند خويش .  تازه و روشن و شادان ،ها آن روز و روي«
 در حجاب  حقا كه ايشان از خداي خويش آن روز همي « 21،»نگرنده

  22.»خداوند باشند از ديدار
و به . ست ااي از شادي برافروخته و نوراني آن روز رخسار طايفه«

پندارند،  چنين نيست كه مي«، »كنند چشم قلب جمال حق را مشاهده مي
 جهل محجوب و هپرد) در(ها از معرفت پروردگارشان  بلكه آن

  23.»ومندمحر
معظم مكاتب اعتقادي اهل سنتّ قائل به رويت خداوند در آن جهان 

آيد كه او نيز پيرو   مترجم اين نسخه برميي هاز ترجم. باشد با چشم سر مي
اما معتزله و چندي ديگر از مكاتب ديدن خدا . اين مكتب اعتقادي است

شد، به ش آورده ا همترجم ديگري كه ترجم. را با چشم سر قبول ندارند
معني » چشم قلب« اول ديدن را با ي هسبب معتقد نظر دوم بودن، در آي

را به فراموشي » ئذيوم «ي ه كلمي ه دوم باشد، با ترجمي هدر آي. اند نموده
 مطلب بر اساس مكتب اعتقادي خود، كلاً به طريق هسپاريدن، براي ترجم

  .اند تأويلي عمل كرده
  
  اللفظي  تحتي هترجم) 8

گيرد، تا   قرآن از آغاز تا امروز با احتياط تمام صورت ميي هترجم
گروهي بر اين مسئله توجه . مبادا امانت كلام الهي با خللي مواجه گردد

 ترجمه ي هاين شيو. اند بيشتر ظاهر نموده، قرآن را لفظ به لفظ ترجمه كرده
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هاي ضروري از  بر مترجمان گذشته مسلطّ بوده، ايشان جز در حالت
  .اند رفته  آن فراتر نميي هودمحد

گيرد كه آن   ديگر ترجمه با اساس قرار دادن معني صورت ميي هشيو
جا كه  از آن.  معنايي يا تفسيري شناخته شده استي ههاي ترجم با نام
اللفظي در بعضي موردها هدف اساسي كار را كه بيان پيام   تحتي هترجم

 است، فراگير نيست و بيشتر داري الهي به طريق واضح و با رعايت امانت
 معنايي روي كار آمده ي ه ترجمهگردد، شيو موردها معني فداي لفظ مي

 از عصر حاضر و يا از ،اين شيوه نه چون نظر بعضي دانشمندان. است
هاي عصر  ها در ترجمه  دهلوي آغاز گرديده، بلكه خيلي فراتر از آنهترجم

 تاج«هاي آن در تفسيرهاي  نمونه. استفاده يافته است] ميلادي[ 11-12
اير يميني و غيره فراوان به نظر صشاهپور اسفرايني، سرابادي، ب» ترّاجمال

اما اين شيوه بر ترجمه مسلطّ نبوده، آن طوري كه ياد شد، تنها . رسند مي
رسند، استفاده  در موردهاي لازمي كه در اكثر صفحات قرآن به نظر مي

  .يافت مي
 آيات ي ه گذشتگان به ترجمي هن شيومترجم اين نسخه نيز چو

جا  اين. هاي لازمي از اصول تفسيري بهره جسته است پرداخته، در حالت
  :نماييم  را نقل مييهاي از هر نوع نمونه

و اگر هستيد شمايان در  :   وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا«
وأَعلَم ما تُبدون وما كُنتُم  «24،»... خودهچه فرو فرستاديم بر بند گمان از آن

وناين 25.»چه بوديد پنهان داريد چه آشكار كنيد و آن و دانم آن : - تَكْتُم 
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 مذكور گهگاهي حتيّ بر ي هشيو. اللفظي است هاي تحت شواهد از ترجمه
فرزندان «به » بني اسرائيل «ي ه اعلام نيز تأثير گذاشته كه ترجمي هترجم

  .هاست  آنهاز جمل» سراي سلامت«به » سلام الدار«و » يعقوب
مندان   معنايي و تفسيري بوده، علاقهي ههاي پاياني شواهد ترجم نمونه

اللفظي موجود،  هاي تحت  با ترجمه ها بر معرض مقايسه با قرار دادن آن
  . ها را دريابند  آنتتوانند مزي مي

و به . ؟ مشرّفتهالحج  ذيي هدهو به . دم كنم به سپيده سوگند ياد مي«
هست . ر و به روز عرفه و به روز عيد و به شب مزدلفه چون برودحروز ن

بيني تو، اي  نميا. چه ياد كرديم، سوگند تمام مر خداوند خرد را اندر اين
  26.»...محمد، چه گونه كرد خداوند تو به قوم هود

  

ه در آسمان چهارم،  برابر كعبهخان) سوگند به(و :  مورالمع والبيت «
  27.»كئآبادان به زيارت ملا

  28.»هرآينه بديد محمد جبرئيل را باري ديگر: ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى«
و مپوشيد صفت محمد را به صفت  : ولا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ«
  29.»دجال
  30.» و راسگو كرد به بهشت: ي لحسنادق بصو «
  

  كهنكاربرد كلمات ) 9
ان ما از لحاظ لغوي نيز خيلي سودمند و درخور كهاي نيا ترجمه
كوشيدند كه در برابر كلمات  زيرا مترجمان گذشته مي. باشند اهميت مي
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مترجم ما نيز در . الامكان معادل فارسي و تاجيكي آن را بياورند عربي حتي
  خود چندي ازي ه مفردات قرآني چنين سعي را داشته، در ترجمي هترجم

  .اين گونه كلمات نغز فارسي را به كار گرفته است
  :ها نمونه

»ملا نَونَةٌ وس 31.»نگيرد او را غنودن و نه خواب :  لا تَأْخُذُه  
صاحب . ترجمه يافته است» غنودن«با لفظ » ةسن «ي ه كلمهدر اين آي

خواب و غيره  اين كلمه را به معني آسودن آرميدن، نيم» برهان قاطع«
  32.ستآورده ا

  33.»و قبول نكند از آن خواهش كسي: ة و لا يقبل منها شفاع«
اين كلمه . باشد مي» شفاعت« لفظ ي هترجم» خواهش «ي هجا كلم اين

ميبدي » سرارلا اكشف«در .  فراوان داردههاي كهن نيز استفاد در ترجمه
 و به كار نيايد وي را كه كسي آيد و : ةها شفاععو لا تنف«: چنين آمده

  34.» خواهشگري كندوي را
پس : فَإِن استَكْبروا «35،»منشي نكنند و ايشان بزرگ: لا يستكبرون... «

به » تكبر «ي هجا كلم بينيم، اين  آن طوري كه مي36.»منشي كردند اگر بزرگ
  .ترجمه شده است» منشي بزرگ«معادل تاجيكي 

  37.»پدر انيافت ترا بي: ... ا يتيمكالم يجد«
 ي هگويند، مترجم كلم يعت تنها پدرمرده را يتيم ميجا كه در شر از آن

  .ترجمه نموده است» پدر بي«را » يتيم«
  38.»جويند افزوني از خداي همي:  االله  منيبتغون فضلا«
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» فضل«همچون معادل تاجيكي لفظ » افزوني «ي هدر اين نمونه كلم
  .انتخاب گرديده است

ر مؤمنان را غنيمت م) را(  كافراني هخواست... به نام آن خداي، كه
  »گردانيد
 مذكور در هكلم. به معني غنيمت و اموال است» خواسته«جا  اين

» بخشي از تفسير كهن«از جمله در . رسد تفسيرهاي كهن نيز به نظر مي
  39.»... يتيم را ي هو خداي بداند مر آن را كه تبه كند خواست« : چنين آمده

  
  . املاههاي زباني و شيو ويژگي) 10

ي به نظررسيده كه از ئ املاي ههاي زباني و شيو ن ترجمه ويژگيدر مت
ها را بيان  جا چندي از آن اين. دهند مترجم درك مي زبان و سبك نگاشت

  :داريم مي
  :»فرو«و »  همي«پيش از فعل آوردن پيشوندهاي ) 1
هاي خداي و   كافر گرديد به نشاني اي مردمان تورات، چرا همي«

با »  همي« در نوبت اول پيشوند 40.»كنيد چه همي خداي گواه است بر آن
چه فرو  چون بشنوند آن «41»...فرستاد اوست كه فرو«. فاصله آمده است

  42.»چكد هاي ايشان فرو همي بيني چشم... فرستاده آمد
  

  :»الف«در آخر كلمات تأكيدي افزودن حرف ) 2
قُم طَائِفَةٌ منْهم معك ولْيأْخُذُوا وإِذَا كُنتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهم الصلاةَ فَلْتَ«

أَسلحتَهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونُوا من ورائِكُم ولْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرى لَم يصلُّوا 
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مهذْرأْخُذُوا حلْيو كعلُّوا مصد اندر ايشان، به : ...فَلْيو چون بباشي يا محم
بگيرندا ) و(ايشان با تو ) از(ن را و بيستندا گروهي پاي كني مر ايشا

چون سجده كنند، بباشند از پس شما و بيايندا گروهي . فزار خويشا زين
  43.»ديگر كه نماز نكرده باشند، نماز كنندا با تو و بگيرندا سازش خويش

كه همه از اقتباسات » ايشان«و » مر«، »اندر«كاربرد فراوان كلمات ) 3
  .آورده شده پديدارند] اه  نقل قول[

  :ها زيادي در آخر فعل» يا«آوردن ) 4
از نماز شام نرفتندي تا نماز . ها از مسجد دورتر بود بعضي را خانه...«

  .»خفتن نكردندي
  :گذاشتن همزه » ي«ها به جاي پيوندك  در آخر اسم) 5

   )ايهاء ايشانپ (((( دستهاء ايشان ((((رويهاء ايشان 
، كه مثالش چند نوبت »خداي« صورت به» خدا «ي هثبت كلم) 6

  .آورده شد
ا نكُشاديم مر ترا دل ترا به «: »ا«ثبت يافتن » آيا «ي هبه جاي كلم) 7

ا  «45،»بيند ا نداند، كه خداي مي «44،»ايمان و پيغمبري و علم و حكمت
  46.»...پدر نيافت ترا بي

  :بدون علامت مد» الف«فارسي، چون » آ«نوشته شدند ) 8
  .اب  :   آب،اشكار :  آشكار،ادم  : آدم

ايي كه با چنين ه هستن كلمع ب در حال جمظغير ملفو» ها«افتادن ) 9
   ....ا ه ناخ؛  خانه ،سورها؛ سوره : يابند حرف پايان مي



 
 
 
 
 
 
 

65

�� ��  
ن

ستا
زم

 
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 
29 

جيكي، مخصوصاً چ، پ، گ اهاي خاص زبان ت ثبت يافتن حرف) 10
  :ج، ب، ك؛ به صورت عربي

    .را چ: راجس ، پ:  بس،پچ :  جب،گوساله: كوساله
 : مشرّفه: »تا«با تلفظّ » ها«هاي عربي به جاي  نوشتن كلمه) 11 

  .آيت و غيره : ورت، آيهس : ورهسمشرّفت، 
  :اش آوردن  كتابت عربيي هجاي كلمات را به شيو جاي) 12

   .منات : منوة ، تورات  : توريت
آيد كه خط و املاي اين ترجمه به    از سندهاي ذكرشده برمي

امكان . تر تعلق دارد  باز هم قديم ه هجري يا شايد به دور8-7 عصرهاي
هاي قديمي ورارودي   ترجمه، نفيس و نادري هدارد، در انجام اين ترجم

 ترجمه را تحت تأثير خود قرار ،جا سبك نگارش مؤلف تأثير رسانيده، جا
  .اند داده

 هاي جمه منسوب به حضرت ملاّ يكي از تري هدر مجموع ترجم
 ماوراءالنهري قرآن بوده، با توانمندي علمي، سلاست زبان و نيكوي

 قرآن مجيد مقام يهاي فارس تواند بين ترجمه چندين محسنات ديگر، مي
 ي هاميدواريم، اين معرفي اجمالي ما كه نسخ. شايسته را داشته باشد

سازد، روشنگر جايگاه مردان  مذكور را بار نخست به جامعه آشنا مي
ءالنهر در ميدان معارف قرآني و سبب جلب توجه اهل دانشور ماورا

  . نفيس و امثال آن قرار بگيردي هتحقيق بر اين نسخ
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  .24 : مريمي هسور  . 10
  .18 : مريمي هسور   11
  .96 : مريمي هسور  12
.  جصاصج» نقرآالاحكام «توانند براي آگاهي از ابهامات اين مسئله بر  مندان مي علاقه 13
 و ديگر 214-210. ص، ص5. بي جطقرُ» قرآن الكاملاح عالجام«، 291-290. ص ص2

  .ه فرمايندع فقهي مراجعمراج
  .1384نشر احسان، : تهران. تصحيح مسعود انصاري . دهلوي االلهولي .قرآن كريم  14
  .68.، قسم دوم، ص2.پاكستان، ج .شفيع محمد .قرآنالمعارف   15
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نشر ميراث مكتوب، : تهران. تصحيح نجيب مايل هروي . شاهفور اسفرايني.ترّجم التاج  16
  .491.، ص2. ، ج1375

فرهنگ نشر : تهران. رجانييتصحيح س. تأليف ابوبكر عتيق نيشاپوري. تفسير سرابادي  17
  .419- 418. ص، ص1. ، ج1380نو، 
  .1377نشر پژوهش فرزان، : تهران. مسعود انصاري .قرآن كريم  18
  .6: مائدهي هسور  19
  .1376انتشارات جامي، : تهران.  خرمّشاهيهاء الدين بهترجم. قرآن كريم  20
  .23-22:  قيامتي هسور  21
  .15:نطففي مهسور  22
  .588 و 578. صتهران، ص. اي  استاد قُمشههترجم. قرآن مجيد   23
  .23 : بقرهي  سوره  24
  .33 : بقرهي  سوره  25
  .6-1:  فجري هسور  26
  .4: روط ي هسور  27
  .13 : نجمهسور  28
  .42: ي بقره سوره  29
  .6 :ضحيي  سوره  30
  .255 :ي بقره سوره  31
  .166. ، ص2. ج. م1877كيشور،  برهان قاطع، نول  32
  .48 :ي بقره سوره  33
.  ص1.  ج1376امير كبير، : تهران. تصحيح حكمت. ميبديسرار، ابوالفضل لا اكشف  34

333.  
  .82 :مائده  35
  .38 :تلصي ف سوره  36
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  .6 :ضحي  37
  .29: فتح  38
بنياد فرهنگ ايران، : تهران. با مقدمه و تصحيح محمد روشن .بخشي از تفسيري كهن  39
  .91.ص
  .70 :ي آل عمران سوره  40
  .28 :ي فتح سوره  41
  .83: ي مائده سوره  42
  .102: ءي نسا سوره  43
  .1 :ي انشراح سوره  44
  .14 :لقعي  سوره  45
 .6 :ضحيي  سوره  46

  


